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  چکیده

ون شکّ، بدست. هااز الزامات دادرسی عادلانه، به رسمیّت شناختن و به کار بستن تساوی سلاح 

ار برخورد کافی ری عدالت در روند دادرسی نیازمند این است که طرفین دعوا از وسائل اثباتیبرقرا

 مختلف از هایت های قانونی طرفین اصحاب دعوا از موقعیّباشند. تساوی سلاح به معنای برخورداری 

دعوا،  بز اصحااکار بودن طرف مقابل است؛ به نحوی که هیچ یک گناهی متّهم یا بزهحیث اثبات بی

اضر ر قرن حکور دمحروم از ارائه ادلّه و یا دیگر امکانات جهت رسیدن به عدالت نباشند. موضوع مذ

کن ه است لح نشددر جوامع بین المللی مطرح و نیز در قانون جمهوری اسلامی ایران گرچه بدان تصری

ه، ه اربعادلّ ز منظراز مصادیق آن در قوانین مختلف سخن گفته است. وجود خلاء بررسی مبانی آن ا

ح اوی سلارو به دنبال کشف مشروعیّت تس پژوهش حاضر را ضروری دانست. بدین سان تحقیق پیش

هی که دلّه فقررسی اها از منظر اسلام، لزوم رعایت آن و بیان مبانی فقهی آن است. تحقیق حاضر با ب

 _ توصیفی با روش ی اسلامی ایرانهای چهارگانه است همگام با بیان قوانین جمهوربرگرفته از دلیل 

رسی، وند دادرل در تحلیلی به این مسأله پرداخته و با لزوم رعایت و همچنین اثبات مشروعیّت این اص

 خاتمه یافته است.

 ها، قانون اساسی، قانون عادی، منابع اسلامی، عقل.تساوی سلاح  کلیدواژه:
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 مقدّمه
دید جباعث وضع قانون و قواعدی  با گذشت زمان، تغییر و تحولات اجتماعی،

از  یرد.شده است تا از این رهیافت، عدالت، میان طرفین و اصحاب دعوا صورت پذ

زم دالت لاعاری آنجایی که همگان به این قوانین آشنا نیستند و نیز گاهی به جهت برقر

ودن ب به حق ی یاگناهاست که متّهم یا شاکی از موقعیتی برخوردار باشند تا بتوانند بی

لت و به عدا نیل خود را ثابت نمایند؛ لذا قانونگذار به فراخور نیاز، قوانینی را جهت

تلفی ای مخهرسیدن به دادرسی عادلانه وضع و برای پیشبرد اهداف طرفین، موقعیّت 

ق ونده، حعه پرتوان به حق اخذ وکیل، حق مطالقرار داده است. از جمله این موارد می

 اشت و ... نام برد.اطلاع از علت بازد

در اسناد بین المللی و قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران از این حقوق در قالب 

بیانگر برابری اصحاب دعوا  شود. تساوی سلاح،ها یاد میاصل تساوی یا برابری سلاح

در امکان استفاده از ابزار لازم جهت دفاع از خویش است. به سبب این حق، طرفین از 

شوند: مانند اینکه به گونه برابر از اسناد و مدارک بتوانند استفاده رخوردار میحقوقی ب

آن، شنیدن سخن طرف  برند و از فرصت کافی جهت اعتراض، بهره مند باشند. لازمه

(. زمانی که طرف 1/15: 1388دعوا و نیز مهلت دهی جهت اتیان ادله است )قاری، 

ویژه ای برخوردار است. زیرا از اعمال نفوذ  مقابل دادستان باشد این حق از جایگاه

(. 1388/93کند )رستمی ودیگران: قدرت او جهت رسیدن به عدالت جلوگیری می

ها یا برابری امکانات دفاع، ناشی از حق دفاع است که برای اولین  اصل تساوی سلاح»

ژوئن  27و در رای مورخ  1959ژوئن  3بار توسط کمیسیون اروپایی در نظریه مورخ 

)بهادری « دادگاه اروپایی حقوق بشر در دعوای لومیستر به کار برده شده است 1968

ها و برابری طرفین از منظر اسلام مخفی تساوی سلاح  (.16: 1393جهرمی و حسینی، 

اند. چه رعایت برابری میان طرفین نمانده و کتاب و سنت از مصادیق آن سخن گفته 



 1400 پاییز و زمستانـ  25 ـ شماره 13ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ــــــــــ 241
 

 

 

و در 1عدالت است. بدین جهت خداوند در سوره نساءدر دادرسی، مظهری از مظاهر 

کند. در فقه نیز فقهای شیعه با تأسی از بر مساله عدالت در داوری تاکید می2سوره مائده

اند. یاد نموده« وجوب تسویه بین الخصمین»آیات و روایات به موضوع مشابه آن یعنی 

شته و آن را از مستحبّات ای از بزرگان بر مساله وجوب تسویه تأکیدی نداگرچه عده

رسد با (. البته به نظر می8/421: 1413؛ علامه حلّی، 230: 1404شمرده اند )دیلمی، 

توجه به مفهوم موافقت مستحب بودن تسویه بین اصحاب دعوا در فقه، مشروعیت 

اش و همچنین از باب کشف ارتکاز ذهنی فقهای ها به معانی حقوقیتساوی سلاح

ستنباط گردد. لذا در پایان تحقیق حاضر، مشروعیّت این اصل از منظر شیعه، لزوم آن ا

ادله اربعه استخراج و لزوم آن نیز ثابت شده است که حاصل این مشروعیّت و لزوم، 

 گناهی خویش است. قانونی بودن حقوق متهّم، جهت اثبات بی

های حقوقی مختلفی صورت گرفته در خصوص پیشینه مسأله حاضر، پژوهش 

ت لکن با اینکه این موضوع، ادله قرآنی، روایی، فقهی وعقلی دارد؛ در تحقیقات اس

اند و یا به نحو کافی از این صورت گرفته، محققّین توجّهی به ادله اسلامی ننموده

اند و بیش از این که به مبانی آن در اسلام از منظر ادله اربعه موارد سخن به میان نیاورده

به عنوان مثال، انجام شده وجهه حقوقی به خود گرفته است. های توجه شود؛ پژوهش

، به اصل «های دادرسی منصفانه حقوق کیفری در فقه و حقوقبایسته»اصغری در 

ها، علاوه برائت از منظر فقهی و حقوقی مفصل پرداخته است اما در اصل تساوی سلاح

منظر حقوق به این مساله  براینکه توجه نسبتا ناچیزی به این موضوع داشته اند، فقط از

کشد وشایسته است حق پرداخته است با اینکه عنوان کتاب بار فقهی را به دوش می

بررسی فقهی حقوقی اصل تساوی اصحاب »فقهی بودن آن ادا شود. و باباخانی در 

، فقط به اصل تساوی از منظر «المللیدعوا در آئین دادرسی کیفری با نگاه به اسناد بین

                                                           
 (.58)نساء:« وَإِذَا حَکمَتُْمْ بیَْنَ النَّاسِ أَنْ تحَْکُموُا بِالْعَدلِْ» .1

 (.42مائده: )« وَإِنْ حَکمَْتَ فَاحْکُمْ بیَْنهَُمْ بِالْقِسْطِ» .2



 422 ـــــــــــــــــــــــــ تساوی سلاح ها از منظر فقه و قوانین جمهوری اسلامي ایران
 

ه نموده است. ایشان هم به همان غفلت محقق پیشین گرفتار شده است. چرا حقوق توج

طلبد که موضوعات و مسائل مربوطه رنگ و بوی که عنوان فقهی موضوع نام برده می

اصل تساوی »مقاله فقهی را به خود داشته باشد و حال این که اینگونه نیست. و همچنین

و « 1392آئین دادرسی کیفری مصوب  ها در حقوق ایران با تأکید بر قانونسلاح

های آن در قانون آئین دادرسی کیفری ایران ها و جلوهجایگاه اصل تساوی سلاح»

باشد که به مبانی فقهی توجهی نداشته و تمرکز از دیگر تحقیقاتی می« 1392مصوب 

حقیقی بر روی قوانین حقوقی است. خلأ مذکور یعنی عدم بررسی ادله اربعه در 

-21سوره نور و آیه  9-6سوره انعام، آیه  107اضر، وجود آیاتی چون آیه موضوع ح

سوره صاد که دال بر رعایت این اصل می باشد و شیوه قضاوتی امام علی ونیز  25

روایتی که از ایشان نقل شده و همچنین وجود دلیل عقلی بر لزوم رعایت تساوی 

حقیقات متمایز شود. بدین ها باعث گردیده است که تحقیق حاضر از دیگر تسلاح

تحلیلی و با هدف تلفیق و تطبیق قوانین  - جهت، تحقیق پیش رو با روش توصیفی

حقوقی با ادله فقهی این اصل، علاوه بر پر کردن خلاء مبانی اسلامی موضوع فوق، در 

ها مقام پاسخ دهی به این سوال است که دلایل فقهی و حقوقی اصل تسای سلاح

گیرد؟ دلالت ای را در بر میها چه محدودهت ادله فقهی تساوی سلاحچیستند؟ شمولیّ

کند یا لزوم موضوع مذکور را نیز شامل است؟ در این ادله آیا صرفاً جواز را بیان می

صورت لزوم آیا استثنائاتی را در بر خواهد داشت یا خیر؟ آیات و دلیل عقلی در مسأله 

دله فقهی، حقوقی و اخبار حاکی از نحوه رسد با بررسی احاضر چیست؟ به نظر می

ی  لزوم قضاوت در آیات، روایات و نیز قوانین حقوقی به جهت نیل به عدالت، مساله

 ها امری مسلّم و اجرای آن الزامی است.و مشروعیت تساوی سلاح

 مفهوم تساوی سلاح -1
ودن است و به معنای یکسان، مساوی و برابر ب« سوی»تساوی، مشتق شده از کلمه  

(. سلاح، در 3/357: 1412که ضدّ آن تناقض، تضاد، توافق و تخالف است )قرشی، 
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شود. ای که در جنگ چه برای دفاع و چه حمله از آن استفاده میلغت به معنای وسیله

(. اما در اصطلاح، تساوی 1/402: 1414جمع آن سُلُح و اسلحه است )صاحب بن عباد، 

ه هر دو طرف برای ارائه مطالبشان وسائل کافی در اختیار مقصود آن است ک»ها سلاح 

ها (. بدون شکّ، از مصادیق اصل تساوی سلاح12: 1393)فضائلی، « داشته باشند

وجود حق دفاع یا حق برخورداری از امکانات لازم برای دفاع است: بنابراین تساوی 

بتواند ادعای خود را های دعوا باید هر یک از طرف»ها عبارت است از این که: سلاح

ای اساسی در در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود به گونه

ها به عبارت دیگر، تساوی سلاح (.2: 1385)ساقیان، « تری قرار ندهدوضعیت نامناسب

به معنای امکان برابر، برای دفاع از حق خویش به هر شکل قانونی است تا از این 

ادلانه صورت پذیرد. لذا  حق برخورداری از دادرسی منصفانه طریق، دادرسی ع

مقتضی است که هر یک از اصحاب دعوا به طریق اولی در یک دعوای کیفری از 

امکانات معقولی بهره مند باشد به گونه ای که بتواند ادعای خود را در دادگاه به 

(. 4: 1385د )ساقیان، نحوی ارائه کند که طرف مقابل را در وضعیّت نامناسبی قرار نده

در الگوی رسیدگی عادلانه، متّهم، موقعیت تمهید ادله دفاع برای پاسخ دادن به دلایل 

برابری »دادستان و همچنین ایجاد شک و تردید در انتساب جرم را داراست. لکن 

طرفین بدین معنا نیست که متهّم از وسائل و منابع مشابه دادستان برخوردار باشد، بلکه 

د آن است که هر دو طرف در ارائه مطالبشان وسائل کافی در اختیار داشته مقصو

 (.12: 1397)شاهد و مهرا، « باشند

 

 در قوانین جمهوری اسلامي ایران تساوی سلاح -2
ها از باب حفظ کرامت و حیثیّت انسانی در همان طور که بیان گردید تساوی سلاح

مهوری اسلامی ایران مانند سایر کشورها جوامع بشری شناخته شده است. قانونگذار ج

قوانینی وضع نموده است تا عدالت میان طرفین دعوا تضمین گردد. بدین جهت در 
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ادامه نوشتار حاضر به مسدله تساوی سلاح از منظر قانون داخلی جمهوری اسلامی 

 شود.ایران پرداخته می

 قانون اساسي -2-1

قام ملیف ن اصحاب دعوا به تنهایی تکدر سیتسم دادرسی نوین، دقت در تساوی بی

های رفوی طقضائی نیست بلکه مقنن نیز به سهم خود وظیفه دارد نسبت به رعایت تسا

هم انه فرای منصفبینی های لازم را مقرر نماید تا بدین وسیله اسباب رسیدگ دعوا، پیش

، از قحقیآید. به همین جهت در شکایات کیفری، به علت اینکه مقام تعقیب و یا ت

گی در بزر بهرمندی کاملی نسبت به امکانات دولتی و قضایی برخوردار هستند؛ مانع

 آن  که عایترها و این مسأله ایجاد نموده است. زیرا این موضوع با اصل تساوی سلاح

ر اساس بست. ادلالت بر این دارد تا طرفین از وسائل کافی برخوردار باشند در تضاد 

ت بزهکار ون اساسی تمامی امکاناتی که یک شخص برای اثباقان 20و  19لازمه اصل 

اهی گنیببودن شخصی دیگر دارد باید برای شخص مقابل موجود باشد تا او بتواند 

تن، داش خود را ثابت کند. مانند: احضار شهود، حق جرح و تعدیل شهود، حق وکیل

 اکیان و شحق داشتن مهلت کافی برای جمع آوری ادله و دیگر حقوقی که دادست

 ات یعنیمکانبرای اثبات بزهکار بودن طرف دیگر در اختیار دارند. منظور از تمام ا

ص معنا اشخا گناهی خود را ثابت کند والّا یکسان بودنامکاناتی که شخص بتواند بی

 اهریظندارد. لازم به ذکر است که برخی حقوق برای دادستان یا بازپرس گرچه 

، ناشی هاوتعدالت و یکسان بودن حقوق دارد اما این تفاتعارض گونه با اصل رعایت 

ردیده گم بنا های ناروا نیست بلکه این تغایر به جهت حفظ حقوق عامه مرد از تبعیض

د واننتاست و لازمه این مسأله، برخورداری از حقوقی است که اشخاص دیگر نمی

ه کحرمانه ات میگر اطلاعهای امنیتی و یا دداشته باشند. مانند حق دسترسی به پرونده

اری خوردرسد بربرای کشف جرم لازم است دسترسی آنان آزاد باشد. لذا به نظر می

 شد. نبا از امکانات بیشتر خللی به این اصل وارد نکند و تضادّ مطرح شده صحیح
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دادخواهی حق هر شخص است. متهّم گرچه در ابتدا در مقام  34وفق اصل 

مرحله اتهّام، به لحاظ شکلی ممکن است دادخواه باشد؛ بدین دادخواه نیست اما بعد از 

معنا که دادخواهی به هدف بدست آوردن حقوق از دست رفته است. قانون اساسی به 

همین دلیل که مردم حقوق یکسان دارند و بین هیچ کس فرقی نگذاشته است 

ست و شخص داند. پس تا زمانی که اتهّام ثابت نشده ادادخواهی را حقّ مسلمّ می

مجرم نیست او هم باید از حقوق یکسان برخوردار باشد تا از یکی از مهم ترین حقوق 

رفتن است محافظت کند. پس برای حفظ آبرو و دیگر  1خود که آزادی در قبال زندان

حقوق انسانی متهّم، لازم است برای او امکانات یکسان فراهم گردد. این توضیحات با 

باشد. زیرا در این اصل به حق برائت تصریح دارد که طبق میقانون اساسی من 37اصل 

گناهی خویش را ثابت نماید وآن لازمه برائت این است که شخص باید بتواند بی

نیازمند وسائل کافی به معنای عام آن است. نسبت به حقّ اطّلاع از موضوع اتهّامی اصل 

باید موضوع اتهّام با ذکر  به محض بازداشت متهّم،»نویسد: از قانون اساسی می 32

دلایل بلافاصله کتبا به متّهم اطلاع و تفهیم شود. متخلف از این اصل طبق قانون 

رسد قانونگذار ایران در گردد به نظر میهمانطور که ملاحظه می «.شودمجازات می

ها بالاترین مرجع قانون گذاری به صراحت به یکی از مصادیق اصل تساوی سلاح

داند. از کلیت این اصل چنین ه است و تخلّف از آن را مستلزم مجازات میاشاره نمود

گردد. رسد که اصل مزبور کلیه مراحل، تا قبل از حکم قطعی را شامل میبه نظر می

رسد که مسأله امنیّتی اگر مگر این که موضوعی امنیتّی و محرمانه باشد. البته به نظر می

او با ادله کامل بتواند ردّ اتهّام نماید نباید مانعی از مستلزم ظلم به طرف مقابل باشد و 

عدالتی ها وجود باشد در غیر این صورت بیبررسی اطلاعات پرونده با رعایت اولویّت 

                                                           
یز یست. و نندان رفتن کند منحصراً زنآزادی میمساله زندان از باب مثال ذکر شده است. چراکه آن چه سلب  .1

 تمام حقوق آزادی نیست بلکه آرامش در سایه عدالت هدف از قانون گذاری است. 
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قانون اساسی را بر مبنای  138گذار اصل گیرد. بدین سبب قانونآشکاری صورت می

از باب  38. در حقیقت، اصل مقرر و اصل برائت را به شکلی دیگر بیان نمود 237اصل 

ذکر مصداق است و لزومی به ذکر آن در قانون اساسی نیست مگر از باب اهمیت این 

نیز به عنوان دلیلی دیگر مبنی بر رعایت  393مسأله در حفظ کرامت انسانی. اصل 

ها قابل ذکر است. بدین بیان بر اساس این اصل هتک حرمت و حیثیّت تساوی سلاح

شود که هر آن چه شت گشته ممنوع گردیده است. بالملازمه کشف میکسی که بازدا

شود ممنوع گردد. از جمله موارد این است که موجب هتک حرمت و حیثیت می

گناهی خود نداشته باشد و یا اینکه در صورت شخص، مهلت کافی برای اثبات بی

د تا بزهکار نبودن نداشتن هزینه اخذ وکیل، دستگاه قضایی برای او وکیلی را قرار نده

خویش را به اثبات برساند. نتیحه این است که در صورت نداشتن تساوی و امکانات 

لازم برای متهّم، موجبات هتک حرمت و هتک حیثیّت را فراهم نموده و این بر خلاف 

ها لازم است. بنابراین طبق اصل های مطرح شده، اصل تساوی سلاح 39اصل 

آنجایی که عدم رعایت اصل مذکور دربرخی موارد وضروری است. بنابراین از 

موجب ظلم است و ظلم قبیح است. لذا در غیر از مواردی مستثنی شده، رعایت این 

اصل به حکم قانون لازم است. حاصل آنکه گرچه قانون اساسی به صراحت به اصل 

یز با های مختلف از باب تلازم و نای ننموده است اما در اصلها اشارهتساوی سلاح

 شناسد.  ذکر مصادیق آن از  این اصل دفاع نموده و آن را به رسمیّت می

                                                           
، شهادت به . اجبار شخصاست ممنوع اطلاع اقرار و یا کسب گرفتن برای شکنجه سی و هشتم: هر گونه اصل .1

 اصل از این . متخلفو اعتبار است فاقد ارزش و اقرارو سوگندی شهادت و چنین اقرار یا سوگند، مجاز نیست

 .شودمی مجازات قانون طبق

او در  جرم که شود، مگر ایننمی شناخته مجرم از نظر قانون و هیچکس است ، برائتسی و هفتم: اصل اصل .2

 .گردد ثابت صالح دادگاه

هر  ، بهیا تبعید شده ،زندانیدستگیر، بازداشت قانون حکم به که کسی و حیثیت حرمت سی و نهم: هتک اصل .3

 .است مجازات و موجب باشد ممنوع که صورت
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 قانون عادی -2-2

ق طری حقوق دفاعی متّهم به معنای ضمانت پاسخگویی و عکس العمل متّهم، در

ت رض برائون، فهای مقام قدرت و تحقیق که در تلاش است بر اساس قانمقابله با اقدام

ئت رض برای تمام نمای فشد. بنابراین حقوق دفاعی، آینهبارا مخدوش نماید؛ می

قوق حارد و دگناهی قرار بی است. بدینسان متّهم در مرحله تحقیق مقدماتی در حاله

ی ی تصویرسلاماانسانی او باید محترم شمرده شوند تا با رعایت قوانین از چهره نظام 

و اصل  تّهملی حقوق دفاعی معدالت خواه به جامعه جهانی نشان داده شود. به طور ک

ستره گاوی تساوی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته است با این تفاوت که اصل تس

 وده وبگیرد بر خلاف حقوق دفاعی متّهم که مخصوص متّهم بیشتری را در بر می

ه بفاعی دشود.  لکن اصل حقوق تسری به امور و اشخاص و مقاماتی دیگر داده نمی

 هاست. تر از اصل تساوی سلاحطور کلی وسیع

گیرد که یکی از اصحاب دعوا مهری قرار میها زمانی مورد بی اصل تساوی سلاح

در وضعیتّی نابرابر نسبت به طرف دیگر قرار بگیرد. این مسأله بایستی از قبل در قانون 

به پیش بینی شود تا با عدم رعایت آن طرف دیگر حقّ ایراد و اشکال را داشته باشد. 

عبارتی ضمانت اجرای قانونی لازم است تا دادرسی منصفانه برقرار گردد. بدون تردید 

تر از آنها نظام اسلام بر دادرسی قانون جمهوری اسلامی مانند دیگر کشورها بلکه قبل

 2عادلانه تأکید و مصادیق آن را بیان نموده است. بر این اساس، علاوه بر این که مواد 

کیفری جدید، همانطور که در همین نوشتار بدان استناد شده است  آیین دادرسی 6تا 

این »کند. های دادرسی عادلانه و مورد دقت قرار دادن آنان اشارت می به ویژگی

گر پذیرش اصل دادرسی منصفانه از سوی نظام جمهوری اسلام ایران قوانین حکایت

ادرسی کیفری بدان تاکید ( از آن دسته مواردی که آئین د123: 1393)خالقی، « است

داشته و غفلت ننموده است؛ برابری اطلاعات حقوقی و حق دسترسی به برخی 

اطلاعات پرونده از طریق اخذ وکیل برای متّهم است. حضور وکیل در تحقیقات نه 
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تنها قوت قلبی برای متّهم بوده بلکه باعث جلوگیری از نابرابری در امر تحقیقات 

ها در ه بر این موجب برپا بودن و حتی اقامه اصل برابری سلاحشود. علاومقدماتی می

(. بدین جهت در ادامه، مصادیق 68 :1373، روند دادرسی کیفری است )مؤذن زادگان

 گردد:ها ذکر میحفظ حقوق متّهم در قالب رعایت تساوی سلاح

 الف: حق اخذ وکیل

ین ر ابا وصایت د وکالت به معنای نائب گرفتن در حال حیات است و تفاوت آن

ویض ی تفاست که وصایت، نائب گرفتن بعد از مرگ است. بنابراین واکالت به معنا

 (.235: 1396انجام امری به دیگری و برای خود است )عابدی، 

ها این حق را برای متّهم محفوظ قانونگذار ایران بر اساس اصل تساوی سلاح

در صورت عدم تمکن مالی جهت اخذ دانسته است که علاوه بر حق استفاده از وکیل، 

وکیل، دستگاهی قضائی موظّف است برای متهّم وکیل رایگان را تدارک دیده و تا از 

این راه، رعایت عدالت، بین اصحاب دعوا تضمین گردد. لذا در عصر حاضر، اصل 

های ارائه شده در خصوص حق بهرمندی از ها، یکی از معتبرترین نظریهتساوی سلاح

های مبارزه و در اختیار ت که با تشبیه تنازع متهّم و مقام تعقیب به طرفوکیل اس

داشتن وسائل و امکانات مناسب و مساوی، سعی بر صیانت از حقوق متهّم از مسیر 

قانون  48و  190برخورداری از مساعدت وکیل انتخابی یا تسخیری شده است.  مواد 

 48در ماده  1392قانون گذار در سال  آیین دادرسی جدید به این مسائل پرداخته است.

صراحتا به حق داشتن وکیل و اجازه حضور او در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره 

نیز به همین مطلب تصریح نموده است. براساس قانون مذکور،  190نموده است. ماده 

سلب حق داشتن وکیل از متّهم و یا عدم یادآوری حق داشتن وکیل به متهّم به موجب 

-بیان می346و  385باشد.  نسبت به تعداد وکیل، ماده می 8و3جازات انتظامی درجه م

-وکیل می 190دارد که متهّم می تواند حتی دو یا سه وکیل داشته باشد. براساس ماده 

تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده متّهم را مطالعه نماید و دفاعیات او در 
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ین تعیین وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات شود. همچنصورت مجلس نوشته می

های قانون از حقوق دفاعی متهّم است. بر اساس تبصره بینیمقدماتی از مهمترین پیش

دوم از ماده پیشین در صورت عدم معرفی وکیل از سوی متّهم، تفهیم حق داشتن 

وکیل به عهده بازپرس گذاشته شده است. آن چه  مهم است رعایت این اصل و 

بیان نموده  348و ماده  190ت اجرای آن است. بدین سبب تبصره یک ماده ضمان

سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهّم موجب مجازات » است:

در صورتی که شخص دستگیر شده یا بازداشت شده و یا «. »است 3و  8انتظامی درجه 

وکیلی به انتخاب خود محروم باشد  باشد، از داشتنفردی که به اتهّام جرم بازداشت می

یا اساساً تمایلی به استفاده از این حق خود نباشد؛ در صورتی که اجرای عدالت داشتن 

نماید حق دارد از معاضدت وکیل تسخیری که ممکن است از سوی وکیل را اقتضا می

 (.187: 1397)اصغری، « شود، برخوردار گرددهر مقام قضایی تعیین می

 رسي به پرونده و اطلاع از موضوع اتّهامب: حقّ دست

حقّ اطلاع از موضوع اتهّام و نیز ادله اثباتی از پیشینه محکمی برخوردار است. در 

سیستم اتهّامی، متهّم در مرحله رسیدگی از تمامی اتهّامات و مجموعه ادله آن، اطلاع 

و ابرام قرار  ی مطروحه در جلسه رسیدگی، به طور آزادنه مورد نقضیابد و ادلهمی

حق اطلاع فوری و دقیق از دلایل اتهّام از این جهت دارای اهمیت است که »گیرد. می

متهّم از همان ابتدا برای دفاع و با احتمال سوء تفاهم از دستگیری خود، آمادگی لازم 

مقرر نموده  32قانون اساسی در اصل  (.42: 1394)آشوری و سپهری، « کندرا پیدا می

صورت بازداشت، موضوع اتهّام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهّم در »است: 

متهّم » نویسد:از آئین دادرسی کیفری می 5قانون گذار در ماده  «.ابلاغ و تفهیم شود

باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهّام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و 

همین قانون، در  125وفق ماده  «.نون بهرمند شودسایر حقوق دفاعی مذکور در این قا

هنگام اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس یا شخصی دیگر، 
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اند حق حضور در محل و اشخاصی که در مساله کیفری مفروض، شرکت داشته

دسترسی به شواهد و ادله را دارند. در برخی موارد حضور آنان لازم است که با 

رسد لزوم شرکت در زپرس باید در محل معاینه شرکت نمایند. به نظر میتشخیص با

 تبصره ماده فوق، به صورت تضمنی به حق اطلاع یافتن متهّم از ادله اثباتی اشعار دارد. 

 ج: حق استماع، جرح و تعدیل شهود

توانند شهود طرف مقابل را جرح نمایند و این حق را عنه میشاکی و مشتکی 

کند از ظهارات شهود را استماع نموده و هر آنچه به این مساله کمک میدارند که ا

قانون مجازات  190قبیل جلب و یا اطلاع الکترونیکی را تحصیل نمایند. بر اساس ماده 

از آنجایی که ممکن «. شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است»1392اسلامی مصوب 

قانون  192قانون گذار در ماده  است متهّم از حق جرح و تعدیل شاهد با خبر نباشد

قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام »دارد:فوق بیان می

 «کند.

 گناهيد: حق برخورداری از تسهیلات و مهلت کافي جهت اثبات بي

کند. در حقیقت به حوزه تساوی این اصل به شکلی دیگر از حقوق متهّم دفاع می

دارد. در اکثر دعاوی کیفری، طرف مقابل دادستان است. از  ابزار و امکانات دلالت

نماید که برای آنجایی که دادستان همیشه یک قدم جلوتر از متهّم است، ضروری می

متهّم مهلت و زمان کافی جهت ارائه دفاعیات در فرایند رسیدگی تضمین شود.  این 

ی نسبی میان متهّم و طلبد که یک همگونی یا همسانحق و نیز دادرسی منصفانه، می

شود (. این اصل موجب می203: 1383دادستان وجود داشته باشد )کاشانی، 

هایی که برای متهّم یا وکیل برای دسترسی به محتویات پرونده وجود دارد، محدودیت

جبران شود. چرا که گاه محرمانه بودن و عدم صلاحیت کسب اطلاعات از محتویات 

ست. لذا به جهت حفظ تساوی طرفین، مهلت کافی برای پرونده مخالف اصل تساوی ا

(. 203: 1382تواند گزینه خوبی برای حفظ اصل برابری در میان باشد )امیدی، دفاع می
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فاصله میان ابلاغ » 1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  171بنابراین طبق ماده 

با تامل در «. وز باشداوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس، نباید کمتر از پنج ر

رسد: به لحاظ به نظر می 371و  343، 342، 340،  330، 48و مواد  214ماده  2تبصره 

دسترسی برابر به ادله، وجود زمان کافی و نیز ارائه آخرین دفاعیات و دیگر موارد، 

های قابل قبولی صورت داده شده است تا در سایه این مواد و ضمانت اجرای پیش بینی

همین قانون که مطابق  191بر اساس ماده »دادرسی عادلانه به وقوع بپیوندد. لکن: آنها،

آن بازپرس با وجود شرایطی، قرار عدم دسترسی به تمام یا قسمتی از اوراق، اسناد یا 

: 1398)اشرافی، « ها استنماید، خلاف اصل تساوی سلاحمدارک پرونده را صادر می

35 .) 

 

 اسلامي ابعتساوی سلاح در من -3
از  ارند.دها با یکدیگر ملازمه همان طور که بیان گردید عدالت و تساوی سلاح

موده هم نمآنجایی که قرآن کریم بسیار به عدالت اشاره و گاه تصریح به این امر 

 .نماید که موضوع محل بحث از منظر اسلام نیز بررسی شوداست، ضروری می

 قرآن -1-3

ها به صی بر دیگری برتری نداشته و ارزشدر تمامی مکاتب دینی هیچ شخ

شده است. در اسلام نیز این مسأله به وضوح در آیات شخصیّت افراد ارجاع داده می

یَا أَیهَُّا » فرماید:قران کریم رعایت گردیده. به عنوان مثال، خداوند در سوره مائده می

وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منِْهَا زَوجْهََا وَبَثَّ منِهُْمَا رِجَالًا  النَّاسُ اتقَُّوا رَبَّکمُُ الَّذِی خَلقََکمُْ منِْ نَفسٍْ

 (.1)نساء:« یبًارَقِ عَلیَْکمُْ کَانَ اللهََّ إِنَّ  وَ الْأَرحَْامَ بهِِ تَسَاءَلُونَ الَّذِی اللهََّ وَ اتقَُّواکثَیِرًا وَنِسَاءً  

ر دیگری به لحاظ ذاتی بشریت را نفس واحد دانسته و کسی را ب در این آیه، مبدأ همه

برتر قرار نمی دهد. به همین جهت باید گفت عدالت لازمه تساوی اشخاص در جامعه 

است  انسانیاست. بنابراین تساوی سلاح که بر گرفته از یکسان بودن بشریت در ذات 
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موجب وضع قوانین جدید برای حفظ عدالت میان متهّم و بزه دیده شده است. ازجلمه 

خداوند در سوره مائده به جهت ها در دادرسی است. ایت تساوی سلاحآن قوانین، رع

 انشانیو اگر م :إِنْ حکََمْتَ فَاحْکمُْ بَینَْهمُْ بِالقِْسْطِ وَ»فرماید:حفظ عدالت در دادرسی می

)مائده: « را دوست دارد شگانیخدا عدالت پ رایکن؛ ز یبه عدالت داور یکرد یداور

هدف رعایت عدالت و حفظ حقوق اشخاص بنا گردیده  ها بهاصل تساوی سلاح (.42

ها در حقیقت است. گرچه عدالت به معنای مساوات نیست اما اصل تساوی سلاح

ها کند و عدالت در تساوی سلاحتر میای است که داوری را به عدالت نزدیکمساله

ای ندازهبه معنای تساوی نسبی است و از معنای عدالت خارج نیست. اجرای عدالت به ا

مهم است که خداوند در قرآن هدف از ارسال انبیاء را احترام به حقوق و حفظ عدالت 

الْمیِزَانَ لِیقَُومَ النَّاسُ  أَنْزَلنَْا مَعَهمُُ الکْتَِابَ وَ لقََدْ أَرْسَلنَْا رُسُلنََا بِالْبیَِّنَاتِ وَ»بیان نموده است. 

 یو با آنان کتاب و ترازو ] میروشن فرستاد لیدلا خود را با امبرانیهمانا ما پ: بِالقِْسْطِ

(. در قرآن 25)حدید: « زندیتا مردم به عدالت بر خ می[ نازل کردحق از باطل صیتشخ

ای یا ها در حقیقت جنبهبار تاکید شده است. تساوی سلاح 20به مسأله عدالت بیش از 

تجمیع آیات برائت،  ای از مقدمات اجرای عدالت قضایی است. به بیان دیگرمقدمه

شود که عذاب و نیز  با ضمیه دستور به اجرای عدالت، به حکم عقل فهیمده می

خداوند به صورت تضمنی دستور به رعایت تساوی بین طرفین نموده؛ گرچه بدان 

تصریحی نشده است. لذا ازآنجایی رعایت عدالت لازم است و تساوی سلاح مقدمه 

سلاح لازم است. گرچه خداوند تصریحی به این عدالت به حکم عقل وشرع تساوی 

شود عنوان مستحدث نداشته است اما چون لزوم مقدمه به حکم عقل فهمیده می

شود که مقدماتی که خداوند به غایت موضوع تصریح کرده است. بنابراین کشف می

گردد به حکم قرآن لازم وضروری است.  چرا که عقلا منجر به رعایت عدالت می

 دانند.که ذی المقدمه را لازم بدانند مقدمه آن را نیز لازم می هنگامی
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 الف: تساوی سلاح در داوری حضرت داوود)ع(

إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ ففََزِعَ منِْهمُْ قَالُوا لَا   هَلْ أتََاکَ نبََأُ الخَْصمِْ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ»

لَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ  لَى بَعضٍْ فَاحکْمُْ بیَْننََا بِالحَْقِّ وَتَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضنَُا عَ

 فَقَالَ أکَْفِلنِْیهَا وَعَزَّنِی فِی هٌ وَاحِدَهٌلِیَ نَعْجَ  وَهًتِسْعُونَ نَعجَْ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أخَِی لهَُ تِسْعٌ وَ

عجْتَِکَ إِلَى نِعَاجهِِ وَإِنَّ کثَیِرًا منَِ الْخُلَطَاءِ لَیبَْغِی بَعْضُهُمْ الخِْطَابِ قَالَ لقََدْ ظَلَمَکَ بِسُؤَالِ نَ

ظنََّ دَاوُودُ أَنَّمَا فتََنَّاهُ  قَلِیلٌ مَا هُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ عَلَى بَعضٍْ إِلَّا الَّذِینَ آمنَُوا وَ

آیا داستان شاکیان هنگامى که از محراب )داود( بالا : أَنَابَ خَرَّ رَاکِعًا وَ فَاستَْغفَْرَ رَبَّهُ وَ

هیچ مقدمه( بر او وارد شدند و او از هنگامى که )بى -22رفتند به تو رسیده است؟! 

مشاهده آنها وحشت کرد، گفتند نترس، دو نفر شاکى هستیم که یکى از ما بر دیگرى 

ر، و ما را به راه راست تعدى کرده، اکنون در میان ما به حق داورى کن و ستم روا مدا

این برادر من است نود و نه میش دارد، و من یکى بیش ندارم، اما او  -23هدایت فرما.

کند که این یکى را هم به من واگذار! و از نظر سخن بر من غلبه کرده اصرار مى

 )داود( گفت: مسلما او با درخواست یک میش تو براى افزودن آن به میش -24است.

کنند مگر آنها که ستم کرده، و بسیارى از دوستان به یکدیگر ستم مى هایش بر تو

اند و عمل صالح دارند، اما عده آنان کم است!، داود گمان کرد ما او را ایمان آورده

ایم، از پروردگارش طلب آمرزش نمود و به سجده افتاد و توبه )با این ماجرا( آزموده

 «او نزد ما داراى مقام والا و آینده نیک است ما این عمل را بر او بخشیدیم، و کرد.

در جریان داوری حضرت داوود در سوره )ص( خداوند به این مسأله (. 25-21ص: )

بنابراین نحوه  روند.کند که ابتدا طرفین برای داوری به نزد حضرت داود میاشاره می

ن سخن صحیح قضاوت این است که در صورت امکان، طرفین حضور داشته باشند. ای

با ذیل آیه سازگار است زیرا نبی خدا بعد از اینکه سخن یک نفر از آنان را شنید، 

داوری را با حکم خویش خاتمه داد. سپس خداوند او را به اشتباهش آگاه نمود که 

باید سخن هر دو نفر را بشنوی و سپس حکم صادر نمایی؛ لذا داوود نبی استغفار نمود. 
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شود که اصل و اساس داوری عادلانه در صورت ستنباط میاز صدر و ذیل آیه چنین ا

امکان، ترافعی بودن است و تساوی سلاح موجب این است که هر دو شخص بدون 

هیچگونه مشکلی بتوانند سخن بگویند و از آنجایی که فقط یک نفر سخن گفت و 

طرح دعوا کرد و فرصت به طرف مقابل داده نشد؛ خداوند حضرت داوود را تذکر 

کند، دهد که باید سخن طرفین را بشنود لذا پس از این آموزش الهی او استغفار مییم

گرچه حکم صحیحی داده باشد. این نشان از آن دارد که دادخواه، بایستی بدون 

و  اشکال طرح شکایت نماید و متّهم نیز در شرایطی باشد که بتواند از خود دفاع نماید.

نکته قابل توجه این است که حضرت داوود)ع(  قاضی نیز سخن دو طرف را بشنود.

حکم را صحیح صادر نمود و مبنای آن را اجرای عدالت و جلوگیری ظلم به طرف 

مقابل دانست لکن با اینکه عدالت به لحاظ ماهوی رعایت گردیده است اما از استغفار 

ل نیز کند سخن طرف مقابگردد که خداوند تضمنّاً امر میحضرت داوود، استنباط می

شنیده شود تا در عدالت شکلی نیز رعایت گردد گرچه ممکن است حق با او نباشد. اما 

عدالت اقتضای این را دارد که هر دو طرف از سلاح یکسان برخوردار باشند. زیرا 

ترین حق آنها در ابزار دفاعی، سخن گفتن در قالب دفاع از خود است. در ابتدایی

کمترین حدّ تساوی سلاح یعنی فرصت سخن گفتن،  حقیقت خداوند در این قصه، به

 فهماند.اشاره نموده و دیگر موارد را به مفهوم موافقت می

 ب: تساوی سلاح در دفاع از اتّهام قذف

 أحََدهِِمْ أَرْبَعُ هُالَّذینَ یَرْمُونَ أَزْواجهَُمْ وَ لمَْ یکَُنْ لَهمُْ شهَُداءُ إِلاَّ أَنفُْسهُُمْ فَشهَادَ»

وَ  وَ الخْامِسَةُ أَنَّ لَعنَْتَ اللَّهِ عَلَیهِْ إِنْ کانَ مِنَ الکْاذِبینَ الصَّادِقین لَمِنَ  بِاللَّهِ إِنَّهُشهَاداتٍ

 أَنَّ غَضَبَ هَیَدْرَؤُا عنَهَْا الْعَذابَ أَنْ تَشهَْدَ أَرْبَعَ شهَاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمنَِ الْکاذِبینَ وَ الخْامِسَ

 1.(9-6)نور:  «ا إِنْ کانَ منَِ الصَّادِقینَاللَّهِ عَلَیهْ

                                                           
آورند آنها را هشتاد تازیانه کنند سپس چهار شاهد )بر ادّعاى خود( نمىکسانى که زنان پاکدامن را متهّم مى .1

مگر کسانى که بعد از آن توبه کنند و جبران نمایند که  ا هرگز نپذیرید و آنها فاسقانند.بزنید و شهادتشان ر
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ا هلاحسعلاوه بر آنچه بیش از این گفته شد خداوند در مسأله قذف از تساوی 

دله د و اگوید. به این بیان که اگر مرد حق قذف کردن همسر خویش را دارسخن می

دین جا ب سألهمتواند به وسیله لعان سخن خود را ثابت کند. اما این محکمی ندارد می

تواند ست تا بااده ختم نمی شود بلکه خداوند برای دفاع از زن، سلاح مقابله به مثل را د

عان خود لز طریق ند اتوااز خویش، این اتهّام را برهاند. به این معنا که زوجه مرد نیز می

هامی م اتّیز سیستو ن را تبرئه نماید. همین مسأله به تنهایی، به تساوی سلاح، ترافعی بودن

لام ر اسدبه نحو موجبه جزئیه اشاره دارد. چرا که مفروض، وجود قاضی و دادگاه 

ر م قراشود که در مواردی که شخصی مورد اتهّااست. به صورت کلی این ثابت می

 هاست.حی سلاگیرد باید بتواند از خود دفاع نماید. و این نهایت آمال اصل تساومی

کر ذبه  حقق و تحفظ بر حقوق اشخاص است. لازمزیرا هدف اجرای عدالت از مسیر ت

ر سلامی دام ااست که مساله ترافع وسیستم اتّهامی از وضعیت قضاوت بعد از بیان احک

  شود.زمان ظهور اسلام، که در آیات و روایات منعکس شده است؛ اتخاذ می

 ج: تساوی سلاح در وکالت رسول الله)ص(

سمت وجود دارد که از کلمه وکیل استفاده در مساله وکیل آیات متعددی در این ق

مطلب شده است. در بسیاری از آیات خداوند یکی از صفات مومنین و متقین را توکل 

وَمَاجَعَلنَْاکَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أشَْرکَُوا »فرماید:داند. خداوند در سوره انعام میبه او می

و اگر خداوند می خواست ) همه مردم به اجبار : کِیلٍمْ بِوَعَلیَْهمِْ حَفیِظًاوَمَاأَنْتَ عَلَیهِْ

ایمان می آوردند و ( شرک نمی ورزیدند )ولی سنت الهی چنین نیست ( و ما او را 

(. لکن در مساله حق وکیل 107)انعام: « نگهبان آنان قرار ندادیم و تو وکیل آنان نیستی

                                                                                                                                  
کنند و گواهانى جز و کسانى که همسران خود را متهّم )به عمل منافى عفّت( مى خداوند غفور و رحیم است.

و در پنجمین بار  ان است.خودشان ندارند هریک از آنها باید چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد که از راستگوی

تواند کیفر )زنا( را از خود دور کند به این و آن زن نیز مى بگوید لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد.

و در  دهد( از دروغگویان است.طریق که چهار بار خدا را به شهادت طلبد که آن مرد )در این نسبتى که به او مى

 (.9-6)نور:  بر او باد اگر آن مرد از راستگویان باشدمرتبه پنجم بگوید غضب خدا 
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نسبت به اخذ وکیل آیه داشتن به گفته برخی از نویسندگان مهم ترین عبارت قرآنی 

إِنَّا أَنْزَلنَْا إِلیَْکَ الکْتَِابَ بِالحَْقِّ »فرمایند: سوره نساء است. خداوند در این آیه می 105

یقیناً این کتاب را به درستی . اتکَُنْ لِلْخَائِنِینَ خَصیِمًاوَ لَلتَِحکْمَُ بیَنَْ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللهَُّ 

ردیم؛ تا میان مردم به آنچه خدا به تو آموخته داوری کنی، و و راستی بر تو نازل ک

.(. در این آیه سخن از عدم پذیرش و عدم دفاع 105)نساء: « حمایت گر خائنان مباش

از خائنان است و بالعکس تاکید بر حمایت از مظلوم، بزه دیده و اتهّامات وارده 

ردد قرآن در همان ابتدای گ(. همان طور که ملاحظه می402: 1391است)فخار زاده، 

کند که ظهور اسلام، مساله وکالت را به جهان بشریت در مسائل حقوقی عرضه می

اش، نسبت به قوانین نشان از تعالی قوانین حقوقی نظام اسلامی به لحاظ سبقه حقوقی

 بشر امروزی است. 

 سنتّ -2-3

ن، نواعس این از آنجایی که عنوان تساوی سلاح از عناوین مستحدث است بر اسا

ب لزوم ز باحدیثی که به کلمه تساوی تصریح شده باشد یافت نگردید. لذا نویسنده ا

ام علی ز امعدالت و ملازمه آن با تساوی سلاح از باب وجوب مقدمه به ذکر حدیثی ا

م و چون کنیعلیه السلام که بر عدالت توجه داشته و مورد نظر ما می باشد تمسک می

ه دالت بایم گرچه احادیثی که در مبحث عز عدالت سخن گفتهدر موارد بالاتر ا

ان یکس مارسیده است بیش از آن است که در این مجال بگنجد لکن چون مفاد آنها

 کنیم:ا میاست و همگی بر عدالت تاکید داشته اند؛ در این قسمت به یک حدیث اکتف

ار به نقل از امام علی ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه و مجلسی در بحار الانو

ظن  هیکه بر پا یقضاوت: لیَسَْ منَِ الْعَدْلِ القَْضَاءُ عَلَى الثِّقةَِ بِالظَّنِّ»نویسد: علیه السلام می

: 1403؛ مجلسی، 19/42 :1404، ابن أبی الحدید)« ستیو گمان باشد عادلانه ن

تی است که ذکر از آنجایی که سخن امام علی علیه السلام معتضد به آیا .(71/164
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گردید و نیز دیگر روایاتی که تصریح به عدالت دارند؛ اشکالی متوجه آن نیست. 

 اند چند نکته قابل استفاده است: بنابراین از آنچه امیرالمومنین بیان نموده

م الف: قاضی نباید به صرف شنیدن سخن یک طرف  که ظن نامعتبر است، حک

رف طا سند معتبر)حقوقی( تا زمانی که صادر کند. زیرا سخن یک شخص هرچند ب

است  مودهمقابل اقرار یا سکوت یا سخنی مبنی بر صحّت ادعای طرف مقابل بیان نن

عی کم قطحکند)تعبدا( و صرف ظن داشتن موجب صدور افاده یقین و یا اطمینان نمی

ن داشت شود و حجت نیست. بنابراین، حق استماع، حق جرح و تعدیل، حق وکیلنمی

اضی را قد و اثبات ادعا و حفظ حقوق و دیگر حقوقی که بتواند طرف مقابل را ر برای

حکم بر  در غیر این صورت قضاوت نمودن و .به اطمینان در حکم برساند لازم است

لانه عاد مبنای ظنی که حجیت ندارد ناعادلانه است. بدین معنا که حکم صادر شده

ود)ع( داو قا مانند مساله داوری حضرتنیست در ظاهر، گرچه مطابق واقع باشد. دقی

 مطرح گردید.

، ادلانهسی عب: اقداماتی برای وصول قاضی به اطمینان لازم است. زیرا آینه دادر

 به حکم ه منجررانی عادلانه ملازمه دارد با مقدماتی کرانی عادلانه است و حکمحکم

هد به دیکمی که معادلانه شود. لذا برای قاضی لازم است اطمینان حاصل شود تا ح

 حسب ظاهر عادلانه باشد. 

ج: همان طور که برای متّهم لازم است عدالت رعایت گردد؛ قاضی نیز باید در 

موقعیتی قرار نگیرد که حکم ناعادلانه بدهد. چه علاوه بر عقوبت اخروی، خلاف 

عدالت عمل کرده است. زیرا بر اساس آیات و روایات مذکور، قاضی باید به حسب 

هر حق را پیدا کند و بر همان حکم نماید. از آنجایی که خداوند عمل ظن غیر معتبر ظا

إِنَّاالظنَّ َّلَایُغْنِی منَِ الحَْق شَِّیئْاً ..: آنها جز از مَا یتَبَِّعُ أَکثَْرهُمُْ إِلَّا ظنًَّا  وَ»داند را حجت نمی

)یونس: « رسدحق نمیکنند و حال این که چنین ظنّی به ظنّ}غیر معتبر{ تبعیت نمی

إِذاَ حکََمْتمُْ بیَنَْ النَّاسِ أَنْ »( و قاضی را مکلف نموده است که به عدالت حکم دهد: 36
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. لازم (58)نساء: « : اگر بین مردم حکم کنید، به عدالت حکم کنیدتَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ

د کناست دستگاه قضایی هر عملی که به قاضی برای رسیدن به حقیقت کمک می

-بینی نماید. و به حق در قانون ایران اقدامات خوبی برای رسیدن به حقیقت پیشپیش

رسد که علاوه بر طرفین،  قاضی نیازمند قانون بینی شده است. بنابراین به نظر می

. لکن 1باشد تا هر کدام برای رسیدن به حقیقت از آن استفاده نمایندتساوی سلاح می

ان است و در بخشی دیگر دائره اختیارات او بیشتر است در بخشی با طرفین دعوا یکس

که بی شک لازمه عادلانه بودن قضاوت این است که قاضی و دادستان اختیارتی داشته 

  2تر نمایند.باشند تا نیل به عدالت را نزدیک

. بنابراین ظن مطرح شده 3د: به گفته تمام فقهای امامیه ظن غیر معتبر حجت نیست

دانند. لذا ظن ر ظن غیر معتبر بوده و شرع و عقل آن را حجت نمیدر روایت مذکو

معتبر از محل بحث خارج است. زیرا در این صورت در حکم علم و اطمینان است و 

بنابراین از آنجایی که ظن غیر معتبر  4حکم نمودن بر اساس آن حکمی عادلانه است.

رساند لازم است صورت میحجت نیست هر آنچه که قاضی را به ظن معتبر و یا یقین 

بگیرد. بدین معنا که مترجم برای ترجمه کردن، حق سخن گفتن اصحاب دعوا، حق 

اخذ وکیل، حق اعتراض، حق احضار شهود و جرح و تعدیل آنان لحاظ گردد و 

                                                           
 .دهدم میهای کوچک که بازپرس وجود ندارد و قاضی امور تحقیقاتی را نیز انجادر بخش خصوصاً .1

ست هم این الاح متّسسلاح قاضی این است که سپری داشته باشد در مقابل اتهّامات دنیوی و عذاب اخروی و  .2

 از خود دفاع نماید و رفع اتهّام کند.که در مقابل قاضی 

 این حکم برگرفته از آیات قرآن، روایات و عقل است.  .3

؛ 26، ص1انوارالاصول، ج ،ناصر ،یرزایمکارم شجهت دستیابی به اطلاعات بیشتر رجوع شود به:  .4

 ؛531، ص1ج بحر الفوائد، ن؛یمحمد حس ،یانیآشت ؛531، ص1الاصول، ج بی)امام(، روح الله؛ تهذینیخم

الرسائل،  یئل المحمد؛ الوصا ،یرازیش ینیحس ؛326، ص4ج ،یهالکفا حیتوض یف یهالدرا یمحمد؛ منهت ،یریجزا

، 2ج رات،یقراجود الت ،نیمحمد حس ،ینینائ؛ 139، ص3منهاج الاصول، ج ن؛یالد اءیض ی،عراق ؛314، ص 2ج

 .86ص
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اثر باشد بنابراین هر آنچه که دادرسی را به حسب شکنجه کردن و اقرار از پس آن بی

بینی ه شده را بر مبنای همان دانست باید مهیا و از قبل پیشظاهر مبرهن و حکم داد

هر کس »فرمایند: شود. به عنوان مثال امام علی علیه السلام در موضوع اخذ وکیل می

گیرد، و وکالت بدون حضور خصم وکیلی را تعیین کرد، حکم به وکیل او تعلق می

لاحی برای متهّم قابل از حدیث مذکور جواز حضور وکیل به عنوان س 1«.جایز است

است. و نیز همان طور که موکّل از روند رسیدگی باید اطلاع داشته باشد و هر  استفاده

نوع اتهّام باید از قبل به او گفته شود. البته که اطلاع از محتویات پرونده لازم است. 

ر گیرد. بنابراین وکیل نیز بایسته است که در جریان محتویات پرونده متّهم یا شاکی قرا

 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اشاره شده است. 14این مفهوم در ماده 

 اجماع -3-3

ه است یامدها به میان نگرچه در فقه امامیه سخنی به صراحت از اصل تساوی سلاح

ز اشان نشود که لکن از مصادیق آن در موارد و موضوعات مختلف فتاوایی دیده می

ن است. ابه آتمدن اسلامی در خصوص مسأله مورد نظر و مسائل مشتعالی فقه امامیه و 

قرآن   ه درعلاوه بر مسأله قذف که تمامی فقها در کتب فقهی خود به همان بیانی ک

د ل شهواند؛ مسأله حق سؤال پرسیدن و جرح و تعدیبدان اشاره شد تصریح نموده

حظه ه ملااست. چنان ک ها در فقه امامیهموضوعی دیگر است که بیانگر تساوی سلاح

 صورت شود در حقیقت، جرح و تعدیل چون از سوی هر دو نفر )شاکی و متهّم(می

 گذارد.  ها به نمایش میتر از تساوی سلاحای واضحگیرد جلوهمی

از مواردی که به عنوان سلاح متهّم برای تبرئه شدن نام برده شده است؛ حق سوال 

جرح و تعدیل شاهدان است. صاحب انوار الفقاهه پرسیدن از طرف مقابل و نیز حق 

(، حق جرح و 41/69: 1362(، صاحب جواهر )نجفی، 36: 1422)کاشف الغطاء، 

اند. و ابن ادریس حلّی، تعدیل شهود را پذیرفته و از جزئیات آن به تفصیل بحث نموده

                                                           
 (.2/540 :1385)مغربی، « یر محضر من الخصممن وکّل وکیلا حکم علی وکیله و تجوز الوکاله بغ» .1
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به حق جرح و تعدیل شاهدان، اعتراض و  نیز حق سأال پرسیدن از طرف مقابل را 

تخصیص « باب شنیدن ادله و بررسی آنان»شناسند لذا مبحثی را به عنوان رسمیّت می

(. حق اعتراض به حکم قاضی یکی دیگر از سلاح 2/164: 1410دهد)ابن ادریس، می

های متّهم است تا بدین وسیله خود را تبرئه نماید. کاشف الغطاء در مسأله حق اعتراض 

در این مسأله باز نموده و حق اعتراض را صحیح می به حکم قاضی عنوانی اختصاصی 

هایی است که در عداد (. وکیل مدافع از جمله سلاح36: 1422داند)کاشف الغطاء، 

شود. در اصل جواز داشتن وکیل جهت انجام امور ها نامیده میمصادیق تساوی سلاح

اند. شیخ نهاده حقوقی، اجماع فقهای امامیه و احادیث معتبر، مهر صحّت بر این مسأله

نویسد که وکالت با دو شاهد مرد قابل اثبات است )شیخ طوسی در المبسوط می

(. لکن از آنجایی که تمایزی بین امور کیفری و حقوقی نیست 8/172: 1387طوسی، 

بلکه چه بسا در امور کیفری نیاز بیشتری در حال حاضر به وکیل باشد؛ عدم قول به 

کالت در امور جزایی نیز مورد قبول واقع گشته است. فصل حاکی از این است که و

شایان ذکر است که در خصوص وکالت جزایی سخنی بیان نشده است و غالبا در لسان 

شود از موارد حقوقی است نه جزایی. به هایی که برای وکیل زده میفقهای امامیه مثال

زایی و حقوقی( رسد به همان دلیل فوق )عدم فصل و عدم فرق بین وکیل جنظر می

حق اخذ وکیل را در امور جزایی بدون مشکل دانسته و حکم به جواز اخذ وکیل در 

شود. چرا که منطبق بر شرع و نیز منطبق بر عقل و عرف عقلا است. و امور جزایی می

 ذکر وکیل در امور حقوقی، از باب کثرت مراجعات و موضوعات آن است. 

 عقل -4-3

دایت لی هگردید لاجرم ذهن آدمی را به لزوم چنین اص حاصل آنچه تا کنون بیان

ز ضوع، اشک دکترین قضایی در عصر حاضر به جهت عقلانی بودن این موکند. بیمی

 ز آن بهللی اجا پیش رفته است که در اسناد بین المآن چشم پوشی ننموده و تا بدان

 عنوان دادرسی عادلانه یاد شده است.
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دینجا مطرح گردید، مساله مورد نظر از منظر حکم عقل، به ای که تا بفارق از ادله 

نماید. استدلال حکم عقل، تنهایی بر محل بحث، مهر صحت گذاشته و از آن دفاع می

از مسیر حسن و قبح عقلی و نیز اثبات حکم الهی از باب ملازمه حکم عقل و شرع 

عایت اصل تساوی گیرد که عدم رشود. مسیر استدلال از آنجا شکل میاستنباط می

ها میان طرفین و اصحاب دعوا موجب ظلم و یا ایجاد کننده مقدمات ظلم است.  سلاح

ها از طرفی حکم عقل مبنی بر قبیح بودن ظلم، مانع از جواز عدم رعایت تساوی سلاح

است. بنابراین نتیجه عکس خواهد بود. بدین معنا که عدم رعایت تساوی سلاح ظلم 

ها به حکم عقل، لازم و از منظر عقلا ؛ لذا رعایت تساوی سلاحاست؛ ظلم قبیح است

ها امری نیز این مساله کاملا منطقی و عقلانی است. بدین جهت رعایت تساوی سلاح

های مختلفی به اشخاص می حرمتی و ظلمپسندیده و لازم است و عدم آن موجب بی

ها مسلم تساوی سلاحشود. اما چنان که حکم عقل قطعی بر ظلم بودنِ عدم رعایت 

در این محل، جاری و ساری است. بدین سبب 1است؛ ملازمه بین حکم عقل وشرع

ها و هر آن چه که موجب این  شود که رعایت تساوی سلاححکم شرع نیز استنباط می

 گردد لازم و واجب است شرعاً.امر می

 نگامهر توان از باب وجوب مقدمه دعلاوه بر طریق حسن و قبح که ذکر شد می

 یح کهها حکم نمود. به این توضوجوب ذی المقدمه به لزوم رعایت تساوی سلاح

اجرای عدالت واجب است. مقدمات رسیدن به آن هم به حکم عقل واجب. از 

ها حی سلاهاست. بنابراین رعایت تساومقدمات رسیدن به عدالت رعایت تساوی سلاح

 لازم و واجب است. از سوی سیستم قضایی برای اصحاب دعوا امری 

 

                                                           
 کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. .1
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 نتیجه گیری
از  ن اعماللملی و داخلی جمهوری اسلامی ایراحاصل آن که بر اساس اسناد بین

 تیجه آننزا، قانون اساسی و نیز قانون عادی از جمله آیین دادرسی کیفری و قانون ج

طلوبی و م است که اصول دادرسی عادلانه در تمامی جوامع بشری پذیرفته و امر حسن

شری حقوق ب و رویکرد حفظ جامعه جهانی از مسیر قوانین جهان شمول با پوستهاست. 

اد افر سعی، در تدوین قوانینی داشته است که موجب رعایت عدالت در میان آحاد

ان و آرم های مختلف شود. آیین دادرسی عادلانه به هدف حفظ حقوق جامعه از ملت

ه جرا و بی، ات از کانال دستگاه قضایعدالت خواهانه تدوین و در راستای آرامش بشری

ل پیش سا 1400شود. همانطور که بیان گردید اسلام در میمرحله عمل گذاشته 

جرای انیز  ودار و پرچمدار مسأله مورد نظر در تدوین اصول دادرسی عادلانه طلایه

طرح دینی م دهایآنها در متن دین بوده است. در امتداد ادله فقهی و عقلی که با رویکر

 گردید چند نکته حائز اهمیت است: 

 ا بهرالف: شایسته است که جوامع اسلامی، تمدن و فرهنگ والای قضایی خود 

شر در وق بجوامع بشری معرفی و از ضوء همین مطلب به حقانیت و نیز احترام به حق

ان سعی ر زمدین مبین اسلام تاکید کنند. زیرا در مقابل، دشمنان اسلام همیشه و ه

 ایند.  عرفی نمیان ماند تا چهره زشت و کریهی از اسلام و نیز نظام اسلامی به جهانتهداش

ی استاب: قانون جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود را کرده است که در ر

شد که یی باهاگر قانونمنویات قرآنی و نیز دستورات معصومین علیهم السلام تدوین

د وجو ق، آرامش نسبی را احساس نمایند. چهحقوق مردم حفظ و در سایه حفظ حقو

 دستگاه انتظامی و قضایی به جهت حفظ آرامش جامعه است. 

ها از منظر اسلام مشروع، بلکه رعایت آن لازم است و ج: اصل تساوی سلاح

استثنایی ندارد مگر در مواردی که باعث آسیب دیدن نظم عمومی و یا به خطر افتادن 

باشد. چه اینکه دسترسی به محتویات پرونده یکی از حقوق اطلاعات طبقه بندی شده 
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متهّم دانسته شد. اما هنگامی که محتویات پرونده، اطلاعات طبقه بندی شده باشد؛ 

ممکن است افشا کردن آنها خطر آفرین باشد. لذا از باب تقدم اهم بر مهم یعنی تقدم 

د به مواردی که موضوعی شومصالح نظام اسلامی بر منافع متّهم، این حق محدود می

مهمتر در مقابل آن قرار نگیرد. ناگفته پیداست که تقدم اهم بر مهم  ونیز ترجیح 

باشد. چرا که حکم عقل و مصالح جامعه بر منفعت شخص مقدّم بوده و مشروع نیز می 

« کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»عقلا بر آن حاکم است و از آنجایی که قاعده 

فقهای شیعه پذیرفته شده است لذا مواردی که در تنافی با مصالح نظام  میان معظم

 اسلامی باشد، شرعا و قانوناً از مستثنیات تساوی سلاح به شمار می رود. 

 

 پیشنهادها
 ا مصالحفی ب: شایسته است قانونگذار مواردی را که مخالف نظم عمومی و نیز تنا1

ظم نحفظ  د. تا عدم انضباط، به بهانهباشد را منضبط و مشخصا بیان کنجامعه می

حق  عمومی، موجب تضییع حقوق آحاد جامعه نشود؛ چراکه این موضوع می تواند

ت ت سخگناهی به شددسترسی به پرونده را محدود کند و در این صورت، اثبات بی

 خواهد شد.

نظهر   ها از عناوین مستحدث است ضروری بهه : از آنجایی که عنوان تساوی سلاح2

 .ذکر کند رسد که قانونگذار در قوانین خود به آن توجه نموده و در قانون آن را می

ابع : بایسته است که محققین اسلامی با پژوهش های فقهی و حقوقی در من3

ی مات بشرنظا اسلامی با رویکرد تبیین تعالی نظام حقوقی اسلام و برتری آن بر دیگر

فظ دد حصم اسلامی، بیش از همگان در بار دیگر به جهان بشری اعلام کند که نظا

ود شمی حقوق بشر بوده است. و تهمت های ناروایی که به نظام حقوقی اسلام زده

 ناصواب است. 
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